
 380-390 ص:                             الـســليمانية     –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                             

   عدد خاص بوقائع المۆتمر ، 2022حزيران (، 3) العدد –( 6)المجلد                   
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print)                                

 

DOI: http://dx.doi.org/10.25098/6.3.20  

 380 
     Distributed under the terms and conditions of the License 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 

 

 

 پوختە:
 

ئەم توێژينەوەيە، هەوڵی داوە گريمانەيەکی باو لە لێکۆڵینەوە مێژوويیەکاندا بخاتە ئاڵنگاريیەوە؛ ئەويش دەستەواژەی هەقیقەتی 

زۆرينەی نووسینەکانی مێژوو. دەستەواژەيەکی لەم شێوەيە لەسەر مەعريفەناسیی پۆزيتڤیستی مێژوويی لە بەڵگە و میراتەکانی 

لەسەری بونیاد نراوە و تەنها لە چوارچیوەی پارادايمی نەريتیی مێژوونووسی و بە تايبەت ڕێچکەی ڕانکەيی، ڕەوايەتی خۆی 

ەڵوەشێنەرەوە و يەخانگیرکردنی ديدگای پۆزەتیڤیستی، وەرگرتووە، بەڵام پارادايمە نوێکان بە خستنەڕووی ڕەخنەی بونیادی ه

داهێنەرانە لە قەڵەم  -لەگەڵ جەختکردنەوە لەسەر گووتاری مەعريفەی مێژوويی، ئەم بابەتە بە بەرهەمی پرۆسەيەکی دۆزينەوەيی

بەتدا، ئەم پرۆسەيە وەک دەدات. لەم ڕوانگەيەوە زەمینەسازيیی دەق و بەرهەمهێنانی لە بەستەرێکی کۆمەڵايەتی و کولتووريی تاي

يەک بەرهەمی ئايدۆلۆژيی لەقەڵەم دەدات. بەرهەمێک کە کەڵەکەکردنی ئەو لە ئەرشیفدا، بارگۆڕان بەسەر چییەتییەکەيدا نايەت. 

بەتايبەت ئەوەی کە "سیاسەتی ئەرشیف" و "ڕێنمايیەکانی ئەرشیفکردن" ئەم بەرهەمە دەکاتە کەرەستەيەکی خاوی ئەرشیفگەرايیی 

لۆژی. ئەم توێژينەوە بە پاڵپشت بە کۆمەڵێك بە کۆمەڵێک بەڵگاندنی تیۆری و لێکۆڵینەوەی دوو نموونە، پەيکەربەنديیەکی ئايدۆ

 چەمکی لەبارەی مێژوويەکی بەڵگەتەوەری لە کرۆکی کاری خۆيدا جێکردووەتەوە.
 

 انیئەرشیف، ئەرشیفگەرايیی ئايدۆلۆژی، کوردستان، ناسیۆنالیزمی ئێر کليلييەکان: وشە
 

 :چکيده
 

ی اندراج حقیقت تاريخی در نوشتارِ پیش روی درصدد بە چالش کشیدن يک مفروض رايج در مطالعات تاريخی است؛ گزاره

اسناد، مدارک و مانده های اغلب نوشتاریِ تاريخ. چنین گزاره ای بر معرفت شناسی پوزيتويستی ابتناء دارد و تنها در چارچوب 

ای، از مشروعیت برخوردار است. اما پارادايم های نو با طرح نقدهای نگاری، و بە ويژه رهیافت رانکەپارادايم سنتی تاريخ 

بنیان برانداز و بە چالش کشیدن نگرش پوزيتويستی، ضمن تاکید بر ساخت گفتمانی شناختِ تاريخی، آن را محصول يک فرايند 

و تولید آن در يک بستر احتماعی و فرهنگی خاص، آن را همچون يک ابداعی می دانند. از اين منظر زمینە مندی متن  -اکتشافی

محصول ايدئولوژيک تلقی خواهد کرد. محصولی کە انباشت آن در بايگانی، ماهیت آن را دستخوش تحول نخواهد ساخت. بە ويژه 

ولوژيک تبديل می نمايد. متن ی خام آرشیوگرايی ايدئآنکە " سیاست آرشیو" و " دستورکارهای بايگانی" اين محصول را بە ماده

ی يک صورتبندی مفهومی از برساختِ تاريخ سند ی موردی ارائەبا تکیە بر مجموعە ای از استدلالات نظری و بررسی دو نمونە

 محور را در دستور کار دارد.
 

 .کردستان، ناسیونالیسم ايرانی آرشیو، آرشیوگرايی، ايدئولوژی، واژگان کليدی؛
 

Abstract:  
 

     The following essay aspires to challenge a banal hypothesis in historical research; the phenomenon 

of inserting skewed historical data in documents and archives. This phenomenon is based on 

positivistic epistemology, and only in the traditional paradigm of historiography, in particular 

Ranke’s approach, is legitimate. Utilizing deconstructive criticism and contesting the positivistic 

perspectives, novel paradigms deem historical knowledge as an exploratory-inventive process, and 

put a special emphasis on its discursive structure. From this perspective, text generated in a particular 

social and cultural context construed as an ideological product. Accumulating this product in archives 

would not alter its nature to any extent. In particular, “the politics of archives” and “archiving 

 وآرشيو ایدئولوژیک؛ ارائە یک صورتبندی مفهومی از برساخت تاریخ سند مح
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instructions” convert this product into a raw material for ideological archivism. This essay is 

comprised of a set of theoretical argument as well as two case studies, giving a conceptual 

conformation of the construction of document-based history. 
 

Keywords: Documentation, Ideological Archivism, Kurdistan, Irnian Nationalism. 
 

 مقدمە
 

هستیم؛ تداوم سبک ها، قالب ها و الگوهای تاريخ نگاریِ قرن ی مطالعات تاريخی کردستان با بی شمار مسالە روبرو در حوزه

،  3، چیرگی تاريخ سیاسی و غفلت از تاريخ اجتماعی2، ناديده انگاری تاريخ فرهنگی1ی تام و تمام نگاه پوزيتويستیبیستمی، غلبە

ی تاريخ، حاشیە رفتن مباحث فلسفە، بە 5، بی توجهی مطلق بە رويکردها و مکاتب جديد تاريخ نگاری4عدم اهتمام جدی بە نظريە

بە تاريخِ حزبی، پیروی از الگوهای استعماریِ تاريخنگاری و عدم توجە بە الزامات برساختن يک تاريخ  فروکاستن تاريخِ ملی

هر ی مهم ترين مسائل در مطالعات تاريخی کردستان قلمداد کرد. گمانی نیست کە ملی. اين ها و بسیاری ديگر را بايد در زمره

کدام از اين مسائل خود نیازمند واکاوی های گسترده و کنکاش های پردامنە است کە نهاد آکادمی و تاريخ پژوهان کردستان بايد 

 آن را پی جويی نمايند. 
 

اما آنچە ما را در اين مجال گردهم آورده يکی از دغدغە های جدی و همواره مطرح در مطالعات تاريخی کردستان است؛ 

کردستان. بە جرات می توان گفت يکی از موانع جدی در  6یی سرچشمە های داده و اطلاعات گذشتەنبع و مسالەی مدغدغە

ی منابع تاريخی است. شرايط تاريخی کردستان و بە ويژه فقدان يک سنت تاريخ نگاری توسعە مطالعات تاريخی کردستان، مسالە

د منابع کردی بی بهره ساختە است. همگان نیز آگاهند آنچە از تاريخنگاری متداوم و نهادينە شده، مورخ معاصر کرد را از وجو

 کلاسیک کردی بە دست ما رسیده قلیل و کم شمار است و بە قولی برابر با تعداد انگشتان دست.
 

انس های ی نسخ خطی و اسناد" عنوانی است نام آشنا. بە ويژه برای کسانی کە در سال های اخیر کنفر"تاريخ کرد در آئینە

تاريخی و همايش های دانشگاهی را در ايران دنبال کرده باشند. بلاشک تاکنون شمار قابل توجهی گردهم آيی های مورخانە برای 

ای نە چندان پر تامل نشان می دهد نسخ خطی و " تاريخ ايران در آئینە اسناد" برگزار شده است. اما نسبت اين دو چیست؟ مقايسە

ی ايرانی باشند، بسیار بسیارند؛ بە گونە ای کە حتی قابل احصاء هم نیستند. اما نسخ خطی و ت آئینە گذشتەاسنادی کە قرار اس

ی کردستانی باشند، بسیار بسیار کم اند؛ بە نحوی کە تا قبل از چند دهە اخیر سخن از آرشیو ی گذشتەاسنادی کە قرار است آئینە

يی بی پايە است. ناسیونالیست های ايرانی همچون علی سامی، کتیبە بیستون کردی و بايگانی کردستانی سخنی عبث و ادعا

(. و در برابر چنین ادعايی، تاريخنگاری کردی می 1347کرماشان را همچون کهن ترين سند ايرانی قلمداد می کنند) سامی، 

سال پیش از پديدآيی ديگر  2000ن بە ی آدر سرپل ذهاب کرماشان اشاره کند کە "پیشینە« آنوبانی نی»ی تواند بە سنگ نگاره

(.  اما سند مورد ادعای سامی بە برگ نخست "آرشیو عظیم سندی" 1380کتیبە کرماشان، يعنی بیستون، می رسد.") دياکونوف، 

روندهای ايرانی ها مبدل گرديد، اما سند باستانی تاريخ نگاری کردی نتوانست بیشتر تکثیر يابد. در واقع اختلاط و در هم آمیختگی 

ی تاريخی تاريخ کردستان با روندهای کلان منطقە ای بە يک مانع جدی در برابر شکل يابی فرايندهای منفک ، مجزا و خودبسنده

برای کردستان مبدل گرديد. همین امر موجب تحمیل روندهايی ويژه بر تاريخ کردستان شد کە يکی از پیامدهای جدی آن تاخیر 

نوشتاری و بە تبع آن ضعف شديد میراث مکتوب بود. بدين ترتیب کردستان بە رغم پیشینە و تاريخ طولانی در شکل گیری سنت 

ديرين، در مقايسە با برخی از گروه های قومی منطقە، دچار يک گسست طولانی و تاخیر دراز دامن شد کە پیامدهای ناگوار آن 

                                                           
 مرواريد. ، ترجمە هاشم آقاجری، تهران، انتشاراتتاریخ، متن، نظریە(، 1398. خوانشی نو در اين باره در: الیزابت کلارک)  1
الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران، پژوهشکده تاريخ ترجمە نعمت فرهنگی چيست؟تاریخ (، 1390پیتر برک) . در اين باره بنگريد بە: 2

 اسلام.

3 . J. Jean Hecht, 'Social History', International Encyclopedia of the Social Sciences, vol 5, The 

Macmillan Company and the free press, New York 1, 75. 

رضا جمشیديها، ، ترجمە غلامتاریخ و نظریە اجتماعی(، 1381. يکی از تحلیل های مناسب را در اين اثر می توان ملاحظە کرد: پیتر برک) 4

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران

، ترجمە رنش پسامدتاریخ نگاری در قرن بيستم : از عينيت علمی تا چال(، 1398. يک بررسی قابل توجە در اين باره : گئورگ ايگرس)  5

 ابراهیم باسط، تهران، انتشارات سمت.

 . تفکیک " تاريخ" از " گذشتە" بايد بە صورت يکی از بديهیات دانش تاريخ درآيد. در اين باره بنگريد بە: 6

Keith Jenkins)2003), Rethinking History. Routledge. 
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ری، فقر میراث اسنادی و نسخ خطی و ضعف شديد آرشیو کردی در بسیاری از زمینە ها و ابعاد از جملە فقدان سنت تاريخ نگا

 خود را نمايان ساخت. 
 

ختِ تاريخی بآرشیو غنی تنها نصیب ايرانی ها نشد، بلکە عرب ها بیشتر از ايرانی ها و ترک ها نیز پس از اين دو، از اين 

گیريم بايد اذعان ی آئینە بهره بتیب اگر از استعارهبرخوردار بودند کە از طريق آرشیوهای غنی، خود راویِ خويش باشند. بدين تر

ی آرشیوی بە نحوی مطلوب و مناسب امکان آن را دارند بازتاب سیمای ايرانی، عربی و ترکی را در آئینە  نمائیم کە مورخان

یمای کردی ست بازتاب مشاهده نمايند. اما اين امکان برای مورخ کرد چندان فراهم نیست و میراث اسنادی و آرشیو کردی، قابلی

 ( را ندارند. 1362و بازسازی آن "کوزه شکستە")زرين کوب، 
 

يانگ،  بی گمان چنین شرايطی بە معنای غفلت از آرشیو کوچک کردی نیست، اما فرايند"شناسايی، بازبینی و بازآفرينی")

ردی امری نیست و رجوع بە آرشیوهای غیرک( در مطالعات تاريخی کردستان تنها با اتکا بر اين آرشیو ضعیف امکان پذير 1392

 اجتناب ناپذير است. بە عبارتی رجوع بە آرشیوهايی کە "ديگری" راوی کرد و کردستان است.

تان هستند؟ کردس“حقیقت تاريخی “ی آئینە وار اين آرشیوها کرد و کردستان را چگونە روايت می کنند؟ آيا آنها بازتاب دهنده

 ی اين گروه از منابع چە می گويند؟ريخنگاری در بارهاصولا رويکردهای نوين تا
 

 آرشيو: بخشی از دستگاه بوروکراسی 
 

ی تمدنی جوامع انسانی دارند. بديهی است  اين امر در ارتباط مستقیم با پويايی ها ای بە درازای پیشینەبايگانی و آرشیو پیشینە

( ادوار باستانی ايران 1350) قائم مقامی،  7تاريخنگاری ناسیونالیستی ايرانیی و پیشرفت های تمدنی بود؛ بە رغم تبلیغات گسترده

ی سنت های اداری و ديوانی، اما در ادوارِ پسا اسلامی و با رشد و توسعە 8شاهد يک سنت شکوفای بايگانی و آرشیوسازی نبود.

مهمی در سیستم های سیاسی پیدا کرد. با اين  بايگانی و آرشیوسازی حائز جايگاه مهمی در نظام های اداری گرديد و نیز نقش

حال رويە ها، الگوها و قالب های سنت اداری و ديوانی تنها با استقرار دولت مدرن دچار تغییر و دگرگونی شد و بە تبع آن جايگاه 

از منظر کارکردهای  آرشیو و بايگانی نیز دچار تحول گرديد. در واقع در همین دوره بود کە ارزش آرشیوها و بايگانی ها تنها

ش 1348ی يک میراث هويتی و تاريخی مورد توجە قرار گرفتند. تا جايی کە در سال اداری و سیاسی نبود، بلکە آنها بە مثابە

( در ايران بە تصويب رسید. بدون ترديد اين اقدام منطبق 37-35قانونی برای " تشکیل آرشیو ملی و مرکز اسناد") قائم مقامی: 

(، اقدامی کە با تاخیر بس فراوان در ايران انجام 280 -227:  2: 1375شکیل آرشیوهای ملی در غرب بود) تسیە، با الگوی ت

و اهمیت دهی بە  ”ی " گنجینە اسنادگرديد. بدين ترتیب آرشیوسازی با هدف حفط اسناد تاريخی و پاسداری از بايگانی ها بە مثابە

در واقع آرشیو بە بخشی از  9بە بخشی از وظايف و کارکردهای دولتی تبديل گرديد. اسناد تاريخی همچون" گنجینە های هويتی"

ی آرشیو نیز بە يکی از کارکردهای اين دستگاه دستگاه بوروکراتیک و ساختار اداری و سیاسی دولت تبديل، و بالطبع اداره

ی و همچنین توجە بە تاريخ نگاری اسنادی در ، ايجاد مراکز آرشیوی و اسناد1357بوروکراتیک مبدل شد. پس از انقلاب بهمن 

ايران رشد خیره کننده ای داشت. موضوع تاريخ نگاری انقلاب، تاريخ نويسی در باب حکومت پهلوی، تاريخ جنگ و بسیاری از 

ی دست دربِ آرشیوها و بايگانی ها بە رو 10ی اصلی دست اندرکاران رسمی تدوين تاريخ تبديل گرديد.موضوعات ديگر بە مسالە

اندرکاران تدوين تاريخ رسمی باز شد تا آنان تاريخ نگاری اسنادی را در چارچوب گفتمان های رسمی بە پیش برند. گمانی نیست 

                                                           
 . نقد "تاريخ نگاری ناسیونالیستی ايرانی" را می توان در اين آثار مشاهده کرد: 7

 مدرس.ه تربیت (، تاريخ نگاری ناسیونالیستی در عصر پهلوی اول. پايان نامە کارشناسی ارشد. تهران. دانشگا1385يونس قربانی فر) 

 ی حسن افشار، تهران، نشر مرکز(، پیدايش ناسیونالیسم ايرانی،ترجمە1396رضا ضیاء ابراهیمی)

Mustafa vaziri (1993), Iran as Imagined Nation: The Construction of national identity, New York, Paragon 

house. 

 

خ ايران، تهران. (، دوازده قرن سکوت؛ تاملی در بنیان تاري1385: ناصر پورپیرار). در اين باره بنگريد بە نقدهای قابل توجە پورپیرار 8

 نشر کارنگ 

 رس اينترنتی: . در اين باره بنگريد بە مقالات فراوان نشريە " گنجینە اسناد" متعلق بە سازمان اسناد و کتابخانە ملی ايران در آد 9

http://ganjineh.nlai.ir/ 

 ان بە فعالیت های دو مرکز مطالعات تاريخی اشاره داشت:. در اين باره می تو 10

 /https://www.irdc.ir مرکز اسناد انقلاب اسلامی کە فهرستی از مطالعات اسنادی آنها را می توان در اين آدرس مشاهده نمود:

 عال است:مرکز مطالعات تاريخ معاصر ايران با انتشار يک نشريە تخصصی و شماری پژوهش از مراکز مطالعاتی ف

 http://www.iichs.ir/ 
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کە تاريخ نگاری اسنادی و حتی نشر نسخ خطی در دهە های اخیر در چارچوب رويکردهای ايدئولوژيک و گفتمان های رسمی 

و اولويت دهی بە موضوعات خاص و هدايت پروژه های مطالعات تاريخی بر روی خطوط تاريخ نويسی بوده است. از همین ر

اصلی گفتمان رسمی موجب گرديد کە بعضی از موضوعات بیرون از دستورکارهای مطالعاتی اين مراکز و نهادها قرار داشتە 

ن منتشره در باب کردستان و کرد بسیار باشد. کردستان و تاريخ آن در شمار اين موضوعات بود. از همین روست کە شمار عناوي

کم و انگشت شمار است. بە عنوان نمونە سازمان اسناد و کتابخانە ملی بە عنوان مهمترين و بزرگترين نهاد آرشیوی ايران، در 

غنی اسناد  اين آرشیوها معادن 11دو دهە اخیر دو مجموعە سندی، نسبتا قابل توجە، در ارتباط با تاريخ کردستان منتشر کرده است.

و مدارک تاريخ کردستان هستند و اين را می توان با يک جستجوی ساده دريافت. اما از اين اسناد بە جز در شماری تحقیق تاريخی 

ی دانشگاهی نشانی از آنها نمی توان سفارشی و اداری رونمايی صورت نمی گیرد و يا در شماری از تحقیقات ضعیف و کم مايە

ی پیش روی تبیین اين امر نیست، ولی در يک اشاره کلی می توان گفت چیست؟ هر چند دستور کار مقالەيافت. علت اين امر 

آرشیو بخشی از ساختار دولتی است و بدون شک بهره برداری از آن تابع سیاست ها و دستورالعمل های رسمی است. "سطح 

ی عام در سطح های رسمی دارد و البتە اين امر يک قاعدهدسترسی" و "میزان شفافیت" در اين باره ارتباط مستقیم با سیاست 

جهانی است. اما در ايران علاوه بر موضوع سطح دسترسی و میزان شفافیت، ما يک مسالە ديگر مواجە هستیم کە نگارنده آن را 

 "آرشیوگرايی ايدئولوژيک" نام نهاده است.
 

 آرشيوگرایی ایدئولوژیک 
 

نسبت بە آرشیوها  12ایی آرشیوگرايیِ ايدئولوژيک بايد از تداوم و چیرگی رويکرد رانکەپیش از گشودن باب بحث درباره

و مدارک سخن گفت. رويکردی کە اسناد و مدارک را جايگاه و نهانگاهِ اصلی حقیقت تاريخی فرض می کند و رسالت مورخ را 

(. بر همین اساس است کە تاريخ نگاران 1387؛ نوذری، 1382بازسازی " آنچە واقعا روی داده است" می داند.) استنفورد، 

اسنادی و آرشیويست هایِ تاريخ پژوه همسانی "فاکت" و " حقیقت تاريخی" را در اسناد مسلم و قطعی فرض کرده و اسناد را 

ت شناختی باورمندی بە اين رويکرد در واقع انديشیدن در يک چارچوب معرف 13ی تمام نمای واقعیت تاريخی تلقی می نمايند.آئینە

کار مورخ را فرايندی اکتشافی تلقی می کند؛ اکتشاف حقیقت تاريخی. تاريخ پژوهِ  14نگرش پوزيتويستی .پوزيتويستی است

آرشیويست و تاريخ نگاری اسنادی با ابتناء بر يک معرفت شناسی پوزيتويستی بە دنبال کشف حقیقت در آرشیوها و بايگانی 

 هاست.
 

یش فرض های آرشیويست ها و تاريخ نگاران اسنادی، تاريخ يک گفتمان است. اما پیش از ورود برخلاف پیش پنداشت ها و پ

؛ تئون ون 15بە اين بحث بی مناسبت نخواهد بود در باب مفهوم گفتمان اشاره ای کوتاه بە بحث های نظری موجود داشتە باشیم

چیست؟ و در ادامە « گفتمان» ە بە راستی معنای دقیق ی تحلیل گفتمان، اين سوال را مطرح می کند کدايک، پژوهشگر برجستە

ی گفتمان را در يک تعريف شستە رفتە بگنجانیم. می افزايد " البتە خیلی خوب می بود اگر می توانستیم تمام دانستە های مان درباره

ريف گوناگونی ارائە شده است؛بە (  از اين مفهوم مبهم تعا  21: 1398متاسفانە مفهوم گفتمان ذاتا گنگ و مبهم است )آسابرگر، 

تعبیر فوکو " گفتمان ها، مجموعە ايی از گزاره ها هستند کە با موضوعی واحد سروکار دارند و بە نظر می رسد آثاری همانند 

( در اين 1399پديد می آورند." يا " گفتمان را بايد نظامی دانست کە بە شیوه های درک ما از واقعیت شکل می دهند") میلز، 

میان تعاريف و تعابیر لاکلاو و موفە نیز از مفهوم گفتمان جايگاه ويژه ای دارد؛ از ديدگاه آنها گفتمان مفصل بندی مجموعە ای 

                                                           
 اد ملی ايران.(، اوضاع سیاسی اجتماعی تاريخی ايل بارزان، تهران. سازمان اسن1383. در اين رابطە بنگريد بە : محمد علی سلطانی)  11

 (، ايلات کرمانشاهان و نقش آنها در قشون ايران عصر قاجار، تهران. سازمان اسناد ملی ايران.1395مطلب مطلبی) 

. پژوهشگران ی مجموعە ای از اسناد و مدارک آرشیوی نسبتا خوب هستند کە با کج سلیقگی تمام جمع آوری شده اندهر دو اثر دربردارنده

 ی مناسبی ببرند.می توانند از اين اسناد بهره
12 ., Boldt, A. n. d 2007pold vonPerception, Depiction and Description of European History: Leo, " Ranke 

and his Development and Understanding of Modern Historical Writing", Historical 

Perspectives 

 (، بنیادهای علم تاريخ: چیستی و اعتبار شناخت تاريخی، ترجمە احمد گل محمدی، تهران نشر نی1395.بین مکالا)سی

 امیرکبیر. انتشارات کلیدی در زمینە تاريخ، ترجمە محمدرضا بديعی، تهران، موسسەفکر (، پنجاه مت1389وارينگتن)  –مارنی هیوز 

سن شمس (، ايران پیش از سرمايە داری؛ تاريخ نظری، ترجمە ح1380. يک بحث نظری مجمل را در اينجا می توان يافت: عباس ولی)  13

  آوری، تهران، نشر مرکز.

رجمە بهزاد کريمی، ت(. خانە های تاريخ: خوانشی انتقادی از تاريخ و نظريە در سده بیستم، 1400. در اين باره: آنا گرين و کاتلین تروپ) 14

 تهران. نشر مرکز. 

 ی ماکیاولی، هابز و روسو نیز قابل پی جويی است.. مفهوم گفتمان در تاريخ فکر غربی تا زمانە 15
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(. 1389منسجم از افراد، مفاهیم و واژگان هستند کە حول يک دال برتر قرار گرفتە، بە زندگی انسان معنا می بخشند) يورگنسن، 

سوی شماری از نظريە پردازان و فیلسوفان تاريخ، صورتبندی های نوين نظری و بازانديشی در کاربست مفهوم گفتمان از 

ی معرفت شناختی تاريخ را موجب شد. از اين منظر " ...معرفت تاريخي مانند هر نوع معرفت ديگري يك گفتمان است، نە حوزه

ي ان است و فراگفتمان نیست: زيرا كە مورخ، كە سوژهيك فراگفتمان، يك گفتمان است يا در درون يك گفتمان، يك خرده گفتم

ها وجود وضعها و يك سلسلە پیششناسايي باشد در نقطە مختصات صفر قرار نگرفتە است. در هر نوع معرفتي يك سري پیش فهم

ي، مورخ يا هر كس ي شناسايهاي متافیزيكي كە سوژهها مسبوق هستند بە الگوهاي تفسیري و تعبیري و انگارهدارند. پیش فهم

ي شناسايي در آن شناختي كە سوژهشناختي ـ تاريخي ـ روانها مسبوق هستند بە نقطە مختصات جامعەوضعديگري دارد و پیش

مورد ملاحظە قرار داد و اين حیث التفاوتي يا انتظار در  16توان از منظر انتظارات متفاوتقرار دارد.  يك موضوع واحد را مي

ي هاي ما تعیین كنندهشود و نوع پرسشهاي ما زايده ميواقع همان تفسیر است و در همین تفسیر و حیث التفاتي است كە پرسش

توانند ادعا گاه نميند، اما هیچكنند براي اين كە بە واقعیت برسمورخان پیوستە تفسیر مي باشد. با اين حسابهاي ما ميمعرفت

 (.1380اند) آغاجری، بكنند كە بە واقعیت رسیده
 

چارچوب های  بدين ترتیب تنها تاريخِ اسنادی نیست کە يک ساخت گفتمانی قلمداد می گردد. اسناد و مدارک بە مثابە متون در

تماعی ت مند بوده و در بافت خاص فرهنگی و اجگفتمانی خاص تولید می شوند. سند، مدرک و هر گونە نوشتار تاريخی موقعی

واند نمود ت( بە عبارتی سند نیز خود يک متن و محصول گفتمانی و ايدئولوژيک بوده و هرگز نمی 1388تولید می شود) آلیسون، 

رد کە خود کد و نماد حقیقت تاريخی باشد. بدين ترتیب بايگانی ها و آرشیوها را بايد مجموعە ای از مانده های تاريخی قلمدا

اربست دو مفهوم کموقعیت مند بوده و بايد آنها را محصول گفتمانی و ايدئولوژيک عصر خود قلمداد کرد. البتە بايد توجە داشت کە 

ژی بە "گفتمان "و "ايدئولوژی" از سوی انديشمندان متاخر با وسواس خاصی توام بوده است؛ اگر در خوانش مارکس ايدئولو

وابط نوع ربلکە  ست و ابزار طبقات حاکم. در خوانش آلتوسر ايدئولوژي، جهان واقعی را بازنمايی نمیکند،نوعی حقیقت کاذب ا

اقعی را بە صورت بشر با جهان واقعی، يا دريافتشان از شرايط واقعی هستی را بازنمايی میکند. در واقع ما، شايد نتوانیم جهان و

جهان ) استريناتی،  نمايیهايی از اين جهان است يا بازنمايیهايی از روابطمان با اينآنچە ما میشناسیم همیشە باز مستقیم بشناسیم،

قاتی قائل (. فوکو دو مفهوم گفتمان و ايدئولوژی را هم از متمايز می کند و اصولا برای گفتمان کارکرد و خاستگاه طب1380

، نقش و کارکرد و جايگاه ايدئولوژی بسیار (. مجادلات نظری پیرامون تعريف129-128: 1395نیست) کرمانی و دلاوری، 

لتوسر معتقد آ(. 1399گسترده است، از همین رو نگارنده بر برخی از ملاحظات آلتوسری درباره ايدئولوژی تاکید دارد) آلتوسر، 

ە فراتر از لکاست آنچە  انسانها در ايدئولوژي براي خود بازنمايی می کنند شرايط واقعی هستی شان و جهان واقعیشان نیست، ب

ر مفهومی هی آنها با اين شرايط هستی شان است کە در ايدئولوژي بازنمايی میشود. همین رابطە است کە در کانون آن، رابطە

توسر سازمان/ ايدئولوژيک و در نتیجە هر مفهوم تخیلی از جهان واقعی جا خوش کرده است) همان(. همچنین با الهام گرفتن از آل

اه های ايدئولوژيک قلمداد کرد. اين نهاد در کنار ديگر دم و دستگ« دم و دستگاههاي ايدئولوژيک دولت»يد يکی از نهاد آرشیو را با

ينی، سیاسی، و در فرآيند اعمال قدرت دولت، نظامِ عقايد و ارزش های حاکم را بە نحوی بازتولید می کند کە همسو با منافع د

ايدئولوژيک  نهاد آرشیو خود بخشی از دم و دستگاه ايدئولوژيک بوده و تدوين تاريخاجتماعی و اقتصادي آن باشد. بدين ترتیب 

ت؛ همان ی مورد بررسی ما، ناسیونالیسم ايرانی همان ايدئولوژی مبنا سيکی از کارکردهای آن است. در اينجا و در نمونە

ی کند. هر مالعمل های تدوين تاريخ را تعیین  ايدئولوژی کە رهنما و رهنمون کار مورخانە است؛ همان کە چارچوب ها و دستور

 چند اين بە معنای چشم پوشی از حضور جدی ديگر گفتمان های ايدئولوژيک نیست.
 

د؟ بايد گفت اما آيا دلالت های مفهوم آرشیوگرايی ايدئولوژيک ما بە همین چارچوب ها و استدلال ها محدود و محصور می مان

سیستم  ی ماهیت معرفت و مانده های تاريخی محدود نمی ماند. آرشیوها بە مثابە بخشی ازمسالە در اينجا صرفا بە مقولە

ی اين دهبوروکراتیک مطابق دستورالعمل های سیاسی و ايدئولوژيک اداره می شوند. بر همین اساس دستورالعمل ها تعیین کنن

ە هنگام و چداشتە باشد؟ و همچنین کدام اسناد، در  هستند کە چە کسی، در چە سطحی و تا چە میزان بە اسناد و مدارک دسترسی

 چگونە در دسترس عموم قرار گیرند؟ و آرشیوگرايی ايدئولوژيک اين گونە شکل می گیرد. 

 ی موردی از مصاديق آرشیوگرايی ايدئولوژيک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در ادامە اين نوشتار، دو نمونە
 

 

 

                                                           
 " يا "انتظار "هوسرل.التفاتی. مسألە "حیث 16
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 ی سمکوختم غائلە
 

ای های ايدئولوژيک تدوين تاريخ را کوششی در جهت بازسازی گذشتە فرض نمی کنند، بلکە آن را ابزاری برآرشیويست 

رشیوها آمشروعیت بخشی بە پندارهای خود و مشروعیت زدايی از باورهای ديگری تلقی می نمايند. بدين ترتیب رجوع آنها بە 

در تائید  ذشتە نیست، بلکە تلاشی است برای کشف مانده هايی جديدو مخازن در راستای کشف يافتە هايی جديد برای بازسازی گ

 .وشش هاستکپنداشتە های خود و انکار باورهای ديگری. گزينش و بازنشر " ختم غائلە سمیتکو" نمونە ای خرد و ناچیز از اين 

ارتش رضا پهلوی انتشار يافت. ) ی ختم غائلە سمیتکو" عنوان يک گزارش غیر رسمی است کە بە قلم يکی از افراد میان رده " 

( اين گزارش در همان زمان بە صورت يک رسالە کوچک و هم در قالب يادداشت در مطبوعات منتشر شد. در 1392قهرمانی، 

بە بازنشر آن اقدام کرد. هاشم محدث  17سال از انتشار آن رسالە، نشر پرديس دانش 91خورشیدی و پس از گذشت   1392سال  

ی ون کلاسیک تاريخی، اين گزارش تاريخی را بە چاپ رسانیده است. در ارتباط با چاپ اين متن بايد ابتدا بە مسالەاز مصححان مت

رانت دسترسی بە اسناد اشاره داشت: سیاست متمرکزسازی مراکز آرشیوی و سندی در تهران، دسترسی بە آنها را برای بسیاری 

ه بر اين مراکز آرشیوی نیز محدوديت های قانونی و فراقانونی فراوانی برای از محققان و علاقمندان دشوار می سازد. علاو

دسترسی فراهم ساختە اند. با اين وجود دستیابی بە برخی از منابع و مخازن آرشیوی امتیازيست کە در اختیار همگان نیست و 

د. همچنین نشر و بازنشر اين منابع نیز امکانی تنها با برخورداری از نوعی رانتِ دسترسی، بهره گیری از آنها امکان پذير می شو

فراهم يافتە برای همگان نیست. " ختم غائلە سمکو" نیز اگرچە اکنون در کتابخانە مجلس در اختیار عموم قرار گرفتە است، ولی 

فرصت « يکآرشیوگرايان ايدئولوژ»همچون بسیاری از منابع کە از لحاظ موضوعی از اين سنخ هستند تنها بر اساس تشخیض 

چاپ دوباره می يابند. صرف نظر از اين مسالە، تطبیق متن تجديد چاپ شده با متن اصلی انتشار يافتە در دوره پهلوی اول نشان 

 .ی ايدئولوژيک در ابتدای کتاب انجام نداده استمی دهد کە هاشم محدث کاری جز حروفچینی و نگارش يک مقدمە
 

يگر روايت ی گزارش را همچون در يادداشت خود، با نگارشی نا استوار، روايت نويسندهکاوه بیات بە عنوان دبیر مجموعە د

ن (. ظاهرا سخ1392ها يک جانبە معرفی کرده و از ضرورت توجە بە منابع و گزارش های کردی سخن می گويد) قهرمانی، 

رت پیش زه نشانگر آن است کە بیان ضرواز چنین ضرورتی نشانە ای از توجە بە تکثر روايت هاست، اما کارنامە ی نشر شیرا

خ اجتماعی و گفتە تنها يک تاکتیک گفتمانی است. آنان با تفسیری غیردموکراتیک از تاريخ ايران و ناسیونالیسم ايرانی، تاري

ت ن روسسیاسی گروه های قومی را بە آشوب تقلیل داده و کوشندگی های نخبگان قومی را بە آشوبگری فرو می کاهند. از همی

فسران و پرسنل ی تاريخ معاصر يا از زبان کاربدستان ناشايست قاجاری در منطقە بوده يا از زبان اکە روايت های انتشار يافتە

وه های نظامی ارتش پهلوی بیان می شود کە در قالب گزارش های رسمی و غیر رسمی، ديدگاه های افراطی خود را نسبت بە گر

فتە و نام گزارش ين ديدگاه های قوم ستیزانە بدون هیچ توضیح و توشیحی در اين مجموعە انتشار ياايلی و قومی بیان داشتە اند. ا

بودند کە علاوه بر  تاريخی بە خود گرفتە اند. غافل از اين واقعیت کە افسران و نظامیان وابستە بە رضا پهلوی بیشتر قداره بندانی

 .گران اصلی در جريان جنگ ها و جدال ها بودندکشتار افراد و جماعت های ايلی، خود نیز جزو غارت
 

رف ی خود او بازچاپ، رسالە شمیر هاشم محدث يکی از مصححان متون کلاسیک است. مشخص نیست کە بازنشر، و بە گفتە

ە محدث الدين میرزا قهرمانی چە قرابت و ربط و پیوندی با تخصص او در زمینە تصحیح متون کلاسیک دارد؟ در پیشگفتاری ک

وتاه نشان می دهد کبر ابتدای اين رسالە نوشتە، تلاشی وافر بە خرج داده تا بازنشر اين گزاش نظامی را توجیە کند. اين پیشگفتار 

ه است. وی عدم آشنايی مصحح با منابع تاريخ معاصر ايران بە طرح استدلالات، توجیهات و توضیحاتی غريب و بی پايە انجامید

ە دلیل عدم بتاب داد سخن سر داده و آن را يکی از دلايل نشر کتاب می داند. بە نظر می رسد مصحح از اهمیت جغرافیايی اين ک

تاريخ ايران  ی خورشیدی را با متون جغرافیايی قرون نخستین و میانە 1301آشنايی با منابع تاريخ معاصر، رسالە نوشتە شده در 

گفتە  لاعات موجود از رسالە ی مورد ستايش مصحح می توان بە ايناشتباه گرفتە است. بە عنوان مثال و برای فهم عمق اط

 (.1392نويسنده اشاره داشت کە "بازارهای صائین قلعە عريض تر از بازارهای تهران است) قهرمانی، 
 

ی پیشگفتار، شرف الدين میرزا را يکی از افسران دانشمند ارتش می داند و بە برجستە سازی اين سخن او مصحح در ادامە

( مصحح سمکو را ياغی 1392می پردازد کە " در پرتو مساعی نظامی و شمشیر " است کە مملکت پیشرفت می کند.) قهرمانی، 

یح داده و نقل کرده کە تجاوز روس ها با نظم و ديسپلین و بدون می داند و تلويحا تجاوز نظامی روس ها را بر شورش سمکو ترج

                                                           
و پرداختن  . نشر پرديس دانش) شیرازه( در حوزه نشر کتب تاريخ معاصر ايران شناختە شده است و رويکرد سیاسی مديران آن در گزينش 17

 بە موضوعات و تحقیقاتی خاص امری غیر قابل انکار.
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تجاوز بوده است. همچنین وی بخش هايی از اين کتاب را کە مشحون از هتاکی و کین پراکنی قومی است برجستە ساختە است. 

 .تالبتە می توان اين فرض را مطرح ساخت کە تعلقات قومی مصحح بدون ارتباط با اين برجستە سازی نیس
 

دبیر مجموعە و مصحح اين متن می خواهند اين تصور را بە مخاطب القاء کنند کە از مخازن آرشیوی متنی مهم بیرون کشیده 

و گزارشی نو و روايتی جديد از شوش سمکو کشف کرده اند. اما مطالعە اين گزارش نشان می دهد کە گزارش نويس نە قصد 

ی گزارش نظامی قابل توجهی داشتە و نە سفر نظامی بدون سرانجام او شايان ارائە ی اطلاعات جديد نظامی و سیاسی راارائە

بوده است. شرف الدين میرزا بە شرح مشاهدات خود در طول سفر پرداختە و توصیف هايی از برخی مناطق ارائە داده کە بە 

بە کردها خودداری نکرده و در همە جا مذاق مصحح خوش آمده است. برای نمونە گزارش نويس در هیچ جا از توهین و فحاشی 

 .آنها را نواختە است
 

يک گزارش نیمە رسمی است کە همچون ديگر منابع و مانده های تاريخی قرار است بە کار بازسازی « ختم غائلە سمیتکو»

ە ی درخور تاريخ بیايد. اما اين گزارش برای بازسازی تاريخ عمومی دوران پهلوی و شورش سمکو حاوی هیچ مطلب و نکت

توجهی نیست. بە نظر می رسد آنچە دست اندرکاران بازنشر اين متن را برای چاپ مجدد آن ترغیب کرده زبان صريح و بی 

پیرايە گزارش نويس باشد. گزارش نويس بدون هیچ ملاحظە ای ديدگاه های ستیزه جويانە خود را نسبت بە کردها، سمکو، حرکت 

یاسی بیان داشتە است. بازنشر چنین متنی برای باورمندان ناسیونالیسم غیردموکراتیک عرصە های ايلی و هر نوع کنش مخالف س

ای است برای اثبات جهت گیری های ايدئولوژيک، و میدانی است برای مشروعیت بخشی بە گفتمان تفسیری خود از تاريخ 

ان تمرد، عصیان و غائلە قابل توضیح و تفهیم معاصر ايران. در چنین گفتمانی حرکت های منطقە ای پسامشروطە تنها با واژگ

می شوند و آرشیوگرايان ايدئولوژيک نیز در جايگاه کارگزاران استخراج متن ها و اسناد تنها آن بخش از آرشیوها را رونمايی 

 می کنند کە بر ياغیگری رقبای سیاسی رضا پهلوی مهر تائید بنهند. 
 

 ی شيخ عبيدالە کردفتنە
 

ی جنبش شیخ عبیدالە شمزينی است. تدوين کنندگان و ی سندی دربارهعنوان يک مجموعە« بیدالە کردی شیخ عفتنە»

 ی کاخ گلستان بیرون کشیده اند و بە چاپ رسانده اند. آنان مدعی اند کە:گردآورندگان اين اسناد را از آرشیوهای موزه
 

شبهات واغراض نیست؛ يكي از مصاديق اين سخن، شورش "در تاريخ ايران هیچ فصلي چون فصل تاريخ قاجاريە آلوده با 

باشد، امّا نبودِ ي كشورمان ميباشدكە هر چند از وقايع و رويدادهاي معاصر تاريخشیخ عبیدالە كرد در صفحات آذربايجان مي

مي بە مجموعە هاي معتبر و عدم پرداخت صحیح و معتبر و مستند بە اين واقعە، بیشتر شكل روايي و غیرعلاسناد و گزارش

هاي معتبر و مستند دربارۀ اين رويداد مهم سیاسي، كارهاي صورت گرفتە داده بود. بە هر حال، با عنايت بە فقدان كتاب و يادداشت

تواند روشنگر بسیاري از مسايل سیاسي و اجتماعي ايران آن زمان باشد. تاريخي و اجتماعي، سندهاي ارائە شده در اين كتاب مي

بودن برخي از آنهاست) « محرمانە»بودن همۀ آنها و گاهي « دولتي و رسمي»ز اسناد گردآوري شده در كتاب حاضر ويژگي بار

(. بدين ترتیب آنان بر اساس اين ادعا مجموعە ای از اسناد دولتی و رسمی را با هدف روشنگری 1390بیگ باباپور و غلامیە، 

د: "امید است مجموعۀ حاضر گامي كوچك باشد در جهت خدمتي ناچیز بە منتشر کرده اند.  مصححان در جايی ديگر می گوين

توانند همّتي بلند بە خرج داده و تاريخ مستقل و صحیحي از تاريخ معاصر ايران را تدوين نگاراني كە ميپژوهشگران و تاريخ

 (.1390كنند) بیگ باباپور و غلامیە، 
 

ه اند کە معرفت تاريخی اشان در چارچوب گفتمانی ايدئولوژيک شکل ی خود نشان داداما مصصحان کتاب در همان مقدمە

گرفتە کە اساسا با حرکت شیخ عبیدالە مخالف است و اسناد گردآوری شده را هم بر همین اساس تنظیم و نشر نموده اند. آنان در 

خاك آذربايجان و كردستان ايران  جايی ديگر می نويسند: " جسارت شیخ عبیدالله بە اتباع ايراني و خیال خام او براي تصرف

اي بود كە از طرف دشمنان ايران طراحي شده بود كە خوشبختانە ناصرالدين شاه بە وسیلۀ برادر خود از نیّات شیطاني شیخ توطئە

 (.1390عبیدالله بە موقع آگاه گرديد) بیگ باباپور و غلامیە، 
 

تازِ میدان، كّەنمود، يدانست و اظهار كشف و كرامات ميلعاده مياآنان همچنین می گويند: "شیخ كە خود را انساني خارق

گناه، بالاخص امّت شیعە را از زن و بچە و پیر و علیل، در میاندوآب و ارومیە بە خاك و خون كشید. گويا در اين مسلمانان بي

كە مقامات ارشد مملكتي از نیّات پلید اين  كشور حاكمیتي وجود نداشت كە علاج واقعە را قبل از وقوع بنمايد و اين در حالتي بود

 (.1390شیخ متمرّد آگاهي قبلي داشتند و با كمال تأسف آنچە كە نبايد اتفاق بیفتد، افتاد." ) بیگ باباپور و غلامیە، 
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ە ياد کرده مصححان کتاب با اتکا بر اسناد و برخی از گزارش های ديگر از لشکرکشی نیروهای شیخ عبیدالە بە میاندواب اين گون

اند: "اول غروب بود کە سواران اکراد داخل شهر شدند و تا طلوع فجر مشغول قتل و غارت گرديدند و حتی بە بچۀ شیرخوار هم 

رحم نکردند. اکراد پس از ورود بە میاندوآب هرچە از آدم بود، از بچە و بزرگ، از زن و مرد، همە را بە ضرب گلولە يا خنجر 

حدی حتی بر طفل شیرخوار هم رحم نکردند و بعضی سرها از قبیل سرملامحمد جعفر کە ملای محترمی بود، و نیزه کشتند و بر ا

 (.1390با چند نفر ديگر با عمامە بر سر نیزه زدند." ) بیگ باباپور و غلامیە، 
 

و رسمی" بە شکلی  کردها، کردستان، شخصیت های کرد و هر آنچە مرتبط با کردها باشد در اين مجموعە از "اسناد دولتی

کاملا منفی بازنمايی شده اند. کمتر سندی در اين مجموعە يافت می شود کە نگاه مثبتی بە کردها داشتە باشد. شاه قاجار در نامە 

ای از حرکت شیخ عبیدالە اين گونە ياد کرده است: " " چهار تا کرد چرا شماها را اين قدر دست پاچە و کم دل کرده است؟...) 

(. در همین نامە نوشتە است: " ياغیان) کرد( را از سرحدات ارومی سهل است، از 148، ص 1390اپور و غلامیە، بیگ باب

ساوجبلاغ و مکری بیرون کن. قتل و غارت کن. پدرشان را بسوزان...برای نظم بعد از اين آن سرحدات و قلع و قمع اشرار 

رگزار حکومت قاجار کردها را اين گونە می نوازد: "... از اين اکراد بی (. در پاسخ همین نامە شاه، کا149کرد...) ) همان، ص 

 سروپا واهمە ندارد..."
 

تحقیر و تخفیف کردها، بە کار بردن کلمات و تعابیر نامناسب در مورد آنها و نیز متهم ساختن آنان بە کشتار، قتل و غارت در 

کل حرکت شیخ عبیدالە شمزينی بە يک غارتگری ايلی در تمامی مکاتبات  بیشتر اسناد بە چشم می خورد. از همە مهم تر تقلیل دهی

بە چشم می آيد. در واقع گردآورندگان اين مجموعە سندی در چارچوب يک گفتمان خاص بە گزينش و انتخاب اسناد دست زده 

مخالفت خود را حرکت شیخ  اند. آنان در همان پیشگفتار کتاب جهت گیری ايدئولوژيک خود را کتمان نکرده اند و بە صراحت

عبیدالە شمزينی ابراز داشتە اند. در واقع سندهای ايدئولوژيک از سوی آرشیويست های ايدئولوژيک رونمايی شده اند؛ چرا کە 

 درب آرشیوها و بايگانی ها تنها بە روی آنان باز است.
 

 نمونە های دیگر
 

فهم و درک مناسب تر مفهوم آرشیوگرايی ايدئولوژيک انجام گرفت. ی اخیرالذکر تنها جهت ی دو نمونەبررسی اختصارگونە

ی آرشیوگرايی ترديدی نیست متن ها و مجموعە های سندی مشابە ديگری نیز چاپ شده اند کە هر کدام بە نحوی و بە نوعی نماينده

ی محمود امین، " عملیات تان" نوشتەايدئولوژيک قلمداد می گردند؛ "خاطراتی از عملیات نظامی در آذربايجان. کردستان و بلوچس

سوز" از رحمت الە ی رحمت الە توفیق،  و" ارومیە در محاربە عالماورامان " از حاجعلی رزم آرا، " تاريخچە ارومیە" نوشتە

ی را معتمدی شماری از منابع سند محور يا گزارش های آرشیوی هستند کە از سوی آرشیويست ها انتشار يافتە اند. عناوين ديگر

 نیز بە اين نمونە ها می توان افزود.
 

 ملاحظات نهایی 
 

همان گونە کە اشاره شد ناسیونالیسم ايرانی چارچوب ها و دستورالعمل های آرشیوگرايی ايدئولوژيک را تعیین می کند. در 

ها و ادراکات مورخ و يا  ی پیش فرض ها، پیش فهمواقع ناسیونالیسم ايرانی همان نظام ارزش ها و عقايدی است کە شکل دهنده

سندپژوه است. ناسیونالیسم ايرانی همان نقطە است کە تاريخ نگار در آن جای گرفتە است، همان موضع کە از فراز آن بە گذشتە 

می نگرد. هر چند تاريخِ ناسیونالیسم ايرانی همچون ديگر جوامع در برخی جوانب، تجربە ای ويژه و منحصر بە فرد بوده است، 

می توان انکار کرد کە جنبە ها و جوانب خاصی از آن با ديگر اشکال ناسیونالیسم مشترک است؛ "غیريت سازی" يکی از اما ن

اين جنبە هاست. ناسیونالیسم ايرانی در قرن نوزدهم و در يک وضعیت نیمە مستعمره پديدار گشت و بە تدريج تطور يافت. از 

کران، نە چندان برجستە، "غیريت سازی" را بە رسالت اصلی خود تبديل کردند. اين همان ابتدا نويسندگان، و بە گفتە ای روشنف

ی آن توسع بیشتری غیريت سازی در ابتدا بیشتر ديگری های شرقی همچون عرب و ترک را در بر می گرفت، اما بە تدريج دامنە

ی" نگريستە می شدند، با پديدآيی ناسیونالیسم پیدا کرد. کردها کە پیشتر در چارچوب گفتمان های سنتی اغلب در جايگاه" ديگر

ی قاجار بە شکلی واضح کردی بە ديگری ناسیونالیسم ايرانی بدل شدند. اسناد، دست نوشتە ها و گزارش های اداری اواخر دوره

نشاندن کرد  نشان می دهند کە چگونە فرايند غیريت سازی ناسیونالیسم ايرانی کردها را در جايگاه ديگری می نشاند. بە محض

در جايگاه ديگری، از تاريخ وی "مدنیت زدايی" می شود و " بدويت" خصلت اصلی آن فرض می گردد. از اين منظر کردها با 

ی بدوی نمی توانند واجد فرايندها وروندهای يک مجتمع انسانی باشند و هر گونە حرکت، وجود تاريخ مدنیت زدايی شده و جامعە
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نە ای علیە خودِ ايرانی تلقی می گردد. اين نگاه بە اسناد، گزارش ها و مدارک اداری و سازمانی انتقال جنبش و فعالیت آنها نشا

 می يابد و در متون تاريخی نیز بازتاب پیدا می کند. 
        

 نتيجە گيری 
 

رج در اسناد وآرشیوها ی تمام نمای گذشتە نیستند. تنها از منظر يک معرفت شناسی پوزيتويستی فاکت های متداسناد آئینە

همسان با حقیقت تاريخی فرض می شوند. تاريخ نگاری اسنادی با اتکا بر اين پیش پنداشت معرفت تاريخی را يک فرايند اکشتافی 

تلقی می کند، فرايندی کە مورخ بە رسالت خود همچون کاشف حقیقت عمل می نمايد. اما همان گونە کە پارادايم های فکری و 

ان می دهند، اين تلقی پوزيتويستی و اين پنداشت اثبات گرايانە وهمی بیش نیست. معرفت تاريخی در چارچوب های فلسفی نو نش

گفتمانی و ايدئولوژيک برساختە می شود و مورخ را گريزی از زمینە ها، پیش فرض ها، پیش فهم ها و پیش وضع ها نیست. در 

ی جای گرفتە است در موقعیت ها و زمینە های خاص و در چارچوب های ی آنچە در آرشیو و بايگاناين میان سندها و همە

ايدئولوژيک تولید شده اند. همچنین آرشیوها و بايگانی ها بە عنوان جايگاه های پاسداشت و نگهداری اسناد و مدارک تاريخی خود 

ی دسترسی ستە هستند کە چگونگی و نحوهبخشی از دستگاه بوروکراتیک هستند. آرشیوها و بايگانی ها گنجینە هايی با درب های ب

ی مورخان و روح حقیقت جويی کلید گشودن بە آنها از سوی دولت و نهادهای حاکم تعیین می شود. در واقع نیت های کاشفانە

رها درب های اين گنجینە ها نیست، بلکە دستورکارها و سیاستگذاری ها کلید گشودن و باز کردن گنجینە هاست. گاه اين دستورکا

در چارچوب گفتمان رسمی و از سوی نهادهای رسمی تدوين و اجرا می شود و گاه نیز کارگزاران تاريخ ناسیونالیستی بە 

ی شیخ عبیدالە کرد"  دو نمونە از کارگزاران استخراج سندها از مخازن و گنجینە ها بدل می شوند. "ختم غائلە سمکو" و "فتنە

ی دو حرکت سیاسی معاصر می یوی هستند. اما آيا اين متون بازتاب واقعیت تاريخی دربارهمتون تاريخی مستخرج از منابع آرش

های ايدئولوژيک هستند و همین ماهیت باشند؟ مروری مختصر بر اين دو منبع نشان داد کە اين متون سرشار از جهت گیری

 ار داده است. ايدئولوژيک، استخراج آنها را در دستور کار تدوين گران و گردآورندگان قر
 

تدوينِ تاريخ، بازسازی گذشتە و در کل پیشبرد فرايندهای تاريخ نگاری کارکرد اصلی نهاد آرشیو نیست. بلکە بازآرايیِ گذشتە، 

بازنمايی ايدئولوژيک آن و پیشبرد فرايندهای غیريت سازی کارکرد اصلی آن تلقی می گردد. آرشیوگرايی ايدئولوژيک هم در پی 

ای اصولا ناسیونالیسم خاورمیانە -بايگانی ها نیست، بلکە بايگانی را همچون ذخیره گاه ناسیونالیسم تلقی می کند. کشف حقیقت در

با ماهیت غیردموکراتیک اش، تاريخ را ابزار تفوق در میدان منازعات سیاسی و دست يازی بە چیرگی در عرصە مجادلات 

آرشیوگرايی  -ريخ نگاری ناسیونالیستی در خاورمیانە خود شاهدی بر اين مدعاست.گفتمانی و ايدئولوژيک قلمداد می کند. تجارب تا

ايدئولوژيک همچون بخشی از تاريخنگاری ناسیونالیستی کارکردی جز مشروعیت بخشی بە نظام ارزش ها و عقايد ناسیونالیسم 

ستند، خود را بە حقیقت تاريخی نزديک تر ندارد. اما با اين پیش فرض کە آرشیوها و بايگانی ها سرچشمە های حقیقی تاريخ ه

می داند. اما اين تنها يک مفروض و چە بسا يک نوع وهمِ معرفت شناختی است؛ چرا کە آرشیوگرايی ايدئولوژيک دقیقا بر روی 

ی و ی غیر خودخطوطی حرکت می کند کە ناسیونالیسم برای آن ترسیم کرده است. از همین رو هر آنچە ناسیونالیسم در دايره

ديگری تعريف کرده است و يا هر آنچە ناسیونالیسم مورد طرد و انکار قرار می دهد، مشروعیت بخشی تاريخی اش و بخشی از 

توجیە بخشی اش از سوی آرشیويست های ايدئولوژيک انجام می شود. " مدنیت زدايی" از فرايندهای تاريخی کردستان و انتساب 

طرد می گنجد و توجیە روندهای مرکزی سیاست در چارچوب کارکرد مشروعیت بخشی  ی" بدويت" بە آن در چارچوب مقولە

 قرار می گیرد.
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